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مجموعه شعر سیب امتداد آرنج من است، تازه ترین مجموعه شعر محمود جعفری است که شامل پنجا شعر در قالب شعر سپید است 
که از سوی انتشارات نشر دانشگاه منتشر شده است. این کتاب چهارمین مجموعه شعر شاعر است. مجموعهٔ »سیب امتداد آرنج من 

است« با وجود کاستی هایی احتمالی نشان از درک عمیق شاعر از فلسفهٔ وجودی شعر نو دارد.
مجموعه شعر سیب امتداد آرنج من است، از نظر محتوایی فضای پر از ملال و اندوه را پیش روی مخاطب قرار می دهد، فضایی که شاعر 
را در خودش غرق کرده است و در نهایت این که شاعر در عوض کردن شرایط حاکم بر زندگی  اجتماعی اش ناتوان است و سرانجام این 
گاهانۀ روشنگرانه شکل شاعرانه به خود می گیرد  فضای مه آلود زندگی در زیستگاه طبیعی شاعر او را به شکایت وا می دارد. این شکایت آ
و شعر می شود. شعرهای منثوری که براساس یک تم مرکزی حرکت می کنند یا به عبارت دیگر ساختار معنایی و توجه به مضمون، بیش 

از سایر نکات و قواعد شعری در آن ها دیده می شوند. 
به دیگر سخن، جعفری را در مجموعه شعر سیب امتداد آرنج من است، در قامت شاعری با روحیۀ نرم و لطیف می توان دید؛ اما از بعد 
دیگر او شاعری به سبک شاعران خراسان است که زبان تلخ و درشت دارد و این زبان را می توان در شعر نامه ای به رئیس جمهور دید. 
شعرهای جعفری در لایه های زبانی پیچیده سروده نشده اند؛ بلکه به خاطر طولانی بودن بیشتر شعرها، فرم پذیری در بیشتر آن ها شکل 
نگرفته اســت و شعر از نظر فرم زبانی به شعر گفتار نزدیک شده است. ازاین رو، پرش زبانی و جور در نیامدگی، از لحاظ کلیت زبانی 
شــعر، یعنی جوردرآمدگی زبان  با محتوا )که البته منظور الزام یک دست بودگی زبان نیست(، در شعرهای ایشان دیده می شود. چنین 

است که شعرها از نظر نحوی و قالبی گاه تنه به تنۀ زبان آرکاییک می زند.
باری، شــعرهای مجموعه شعر سیب امتداد آرنج من است، شــامل تصاویر زبانی و ذهنی انبوهی نیستند؛ اما آن چه که در این شعرها 
برجســته می نماید، جهانی متنی  است که ناگزیر به پوســت اندازی شده ا ست؛ زیرا این شعرها در بستری پیشرو شکل می گیرد و شعر 
را تعریف نمی کند؛ بلکه در شعر نفس می کشد، سعی در اجرای آن دارد و آن چه که باید بگوید در ساده ترین چینش کلمات می گوید. 
ازاین رو، از زاویۀ دید، شاعر ساختارگرای جزئی نگر است و برای ورود به درون شعر شاعر، لازم است متن را قطعه قطعه  کنیم تا زوایای 
پنهان شعر را بفهمیم. در واقع شاعر فقط می گوید دنیا آلبوم از تصاویر آشفته است و با نگفتن علت این آشفتگی، دست خوانندۀ فعال 
را در تأویل باز می گذارد. به دیگر ســخن، شاعر در این شعرها، تلاش دارد هر آن چه همواره در حاشیه بوده است به متن وارد کند و در 
این راستا با استفاده از سیستم جانشینی و نشانه گذاری های ساختاری توانسته  است خواننده را به رهیافتی تازه از زبان و مصداق های 
بیرونی نشانگان دلالت راهنمایی کند. موتیف هایی که حول مرکزی مشترک، تشکیل شعری ساختمند می دهند که قدرت زبان در آن به 

شکلی از بازی های زبانی و چندواژگانی بروز پیدا می کند.
دیگر این که جعفری در مجموعه شــعر سیب امتداد آرنج من است، به دنبال فلسفه بافی نیست و هربار در لباس تازه، در فرم ذهنی نو، 
ظاهر نمی شود؛ بلکه امر پیچیده را ساده ارائه می دهد تا اندیشۀ نو شاعرانه راحت تر در ذهن مخاطب بنشیند. تنها کوتاهی که می توان 
در این مجموعه دید، لو دادن تم و موتیف مقید شعر در همان شعرهایی ابتدایی  است. بهتر بود شاعر ابتدا با فضاسازی و تصویرسازی، 
مخاطب خود را درگیر متن و او را با خود وارد جهان متن می کرد تا از این طریق اثر تولید شــده، خواننده را ترغیب به خوانش می کرد. 
به همین دلیل احســاس می شود شاعر مخاطب را دست کم گرفته است و زود او را وارد متن کرده است تا با او بگوید جهانی که در آن 
زندگی می کند و نفس می کشد، در بحران اندیشه و تفکر و... درمانده است؛ اما نکته ای که شاعر باتوجه به اشاره های بالا به آن ها توجه 
می کرد، سطرسازی و تداوم زبانی _ زمانی  شعر است به گونه ای که متن در خوانش، راحت و روان باشد و درنهایت بازی  های زبانی که 
به کمک شیئ گشتی می توان به آن ها رسید، شکل بگیرد؛ یعنی این که چگونه با به کارگیری تخیل، نشانه های داده شده در شعر استفاده 

کرد تا شعری چند تأویلی داشته باشیم. 
به معنی دیگر، جعفری در مجموعه شعر سیب امتداد آرنج من است، مضمون پرداز است و در هر شعر، می توان به دو سه مضمون خوب 
برخورد که تکراری نیستند. مضامینی که نوعی تعادل و یک دستی در آن دیده می شوند و از پرش  ها و ناهنجاری هایی که گاه به گاه در شعر 
شاعران رخ می دهند، کم تر دیده می شوند. شاعر در حوزه های مضامین سیاسی و اجتماعی در این مجموعه به نوعی تعادل می گراید. 

ازاین رو، در پرداختن به موضوعات اجتماعی عمیق تر می نگرد.
جعفــری در ایــن مجموعه توجه جدی به زبان دارد و در زبان هم رگه هایی از کهنگی و فرســودگی به چشــم می خورد؛ ولی با آن هم 
استفاده از ویژگی های زبان محاوره در شعر جعفری خوب است و شعر را صمیمی کرده است. ازاین رو، شاعر در نرم های زبانی از نحوۀ 

تصویرسازی ها و فرم دهی به شدت فاصله می گیرد تا شاعر در دام تکرار نیفتد.
در بخش ساختاری، تنافر حروف در بعضی شعرها دیده می شود. در این شعرها شاعر تلاش نکرده است تا با جابه جایی های مختصر 
در کلمات، شعرش را از نظر موسیقی درونی خوش آهنگ تر و خوش نوا تر کند. صنعت »تکرار« که به عنوان آرایۀ ادبی در شعر جعفری 
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شماره گان: هزار نسخه
نی رنج سومین مجموعۀ شعری مژگان فرامنش است که در تابستان 1396 در بلخ به همت انتشارات برگ به چاپ رسیده است. از مژگان 
فرامنش پیش از این مجموعۀ »اندیشــه های دردآلود« در پاییز 1390 از ســوی انتشارات فدایی هروی به چاپ رسیده بود و همین طور 
»گره کور« مجموعۀ دیگری از شاعر است که آن هم در هرات منتشر شده است. مجموعه شعر نی رنج شامل قالب های غزل، رباعی، 

چهارپاره و مثنوی است که در 142 صفحه به چاپ رسیده است.
مژگان فرامنش، زادۀ 1369 خورشــیدی در هرات و دانش آموختۀ دانشــکدۀ ادبیات فارسی دانشــگاه هرات است. فرامنش از 1388 
خورشــیدی بدین ســو به صورت جدی شعر می گوید. انســان بودن و انسانی زیســتن، عشــق، دغدغه های زنانه و نابسامانی ها و 
ناهنجاری های جامعه با نگاه زنانه از ویژگی های محتوایی شعر فرامنش است. شعرهای این مجموعه نسبت به دیگر مجموعه شعرهای 
شاعر شسته رفته تر و با کاستی های کم تری دیده می شود. ازاین رو، با مخاطب راحت تر ارتباط برقرار می کند؛ اما او برای فرار از سیاهی 
لشــکر شعر، تلاش می کند تا دنیای ویژۀ خودش را در این مجموعه بیافریند و طبیعی است که در این روند، شعرها با کاستی هایی نیز 

همراه باشد.
شــعرهای مجموعۀ شعری نی رنج جوشش شاعرانه ای است که با صداقت و احساس صمیمیت عجین شده اند؛ صمیمتی که با غمی 
گنگ گره خورده اســت و در تن شــعر شــاعر جریان یافته است. گویا شاعر خواسته است خودش را بســراید و به نهان دغدغه ها و 
بغض هایش را بنمایاند و به خاطر همین محتواپروری است که گاهی در شعرهای شاعر واژه جان ندارد، حس و روح کلمه کم تپشند. 
ازاین رو، شاعر با انبوهی از مفاهیم زیبا روبه رو است؛ ولی در تصویرکشیدن آن به کمبود واژه های امروزی روبه رو است. با این که تلاش 

دارد این نقیصه را با تصویرسازی پر کند که زیبا نمی نماید.
زبان مجموعۀ شعری نی رنج روشن و گاهی کمی کم جان است؛ ولی با آن هم شاعر به خوبی توانسته است با این زبان حس زنانگی اش 
را بیان کند. زبانی که اگرچند متنوع نیســت و گاهی در بیشــتر شعرها یگانه می نماید؛ اما شسته و رفته است و ترجمان ساده ای برای 
دردهای اجتماعی زنی است که در کوران نبود آدمیت زیسته است و آدمی زیستن را تجربه کرده است. ازاین رو، تلاش شاعر در این زبان 
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دیده می شــود، گاهی شکل حشــو به خود می گیرد. ازاین رو، موسیقی شعرهای جعفری از نوعی موسیقی که بیشتر زیرِ پوستی است، 
نشــان داده شده است؛ موســیقی که حاصل این  همانی بین درون و بیرون شعر است. در واقع وضع کلمه در سطر با توجه به موسیقی 
نهفته در آن، مانند بازیگری   است که می  تواند بدون بیان کلمه ای حتی، حس درونی خودش را باتوجه به حرکات و حالات بدن منتقل 
کند. افزون براین، مشکلات هجابندی، عدم بیان شاعرانۀ برخی شعرها، دست نبردن در برخی از قواعد )مثل قاعدۀ همنشینی کلمات 

یا قاعدۀ کاربردی…( و توضیحات اضافی در شعر، باعث شده اند شعر بیانی نسبتا مستقیم داشته باشد. 
در حوزۀ آرایه های ادبی، صورخیال در شــعرهای شاعر کم رنگ اســت. ازاین رو، ما در این مجموعه با تصویرهای بدیع کم تر برخورد 
می کنیم. هرچند که شعر حسیت خوبی دارد و به خوبی آن فضای ملال انگیزی را که راوی با آن درگیر بوده است به اکران گذاشته است؛ 
اما بهتر بود شاعر با در نظر گرفتن برخی اصول اجرایی شعر، به چندتأویلی شدن شعرش کمک می کرد. به هر حال، در شعرها مخاطب 
با شعری ساختارمند روبه رو است؛ اما در برخی سطرها لحن و اجرا دچارِ مشکل شده اند که قدرت بیان و مضامین  شاعرانه این کمبود 

را جبران کرده اند.
 از ویژه گی های دیگر این مجموعه شعر تقطیعِ مناسب و درون گرا بودنش است و مخاطب را مجاب می کند که چندین بار اثر را بخواند 

و با هربار خوانشِ آن ارتباطِ بهتری با شعر برقرار کند. 
در پایان، شعرهای جعفری در مجموعه شعر سیب امتداد آرنج من است، تصویری کوتاه از بازسازی یک پارادوکس است؛ پارادوکسی 
که با نشانه های مختلف و تصاویری عینی در طول شعر نشان داده شده است. پارادوکس زندگی اجتماعی شاعر و شاعرانه زیستن که او 
را دچار زیستی دوگانه کرده است. تصاویر عینی پارادوکسیکالی که علاوه بر این که مخاطب را وارد نوعی سینمای متنی می کند، نوعی 
فضای تجربی و زیستی را هم در ذهن  تداعی می کند، سکانسی از یک اتفاق ساده که در عین پیچیدگی اش زندگی را فریاد می زند که من 

هستم و زندگی می کنم با تمام این پارادوکس هایی که مرا دوره کرده اند. 
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در پی هویت یابی زنانه در شعر است که با فرد محوری شاعر در این شعرها نشان داده شده است. اگرچند مجموعۀ شعری نی رنج، شعر 
زبان گرا نیست. ازاین رو، شاعر برجسته سازی زبان و بازی های زبانی را نادیده گرفته است. چنین است که شاعر گاهی مفاهیم ذهنی اش 
را بدون چکش کاری شعر می سازد. به همین سبب، خواننده نیز در کشف آن مفاهیم، کم ترین کوششی نشان نمی دهد و همین مسأله از 
تأثیرگذاری شعر بر ذهن خواننده می کاهد. بی شک در شعر معاصر، زبان اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین، شاعر باید اول به برجسته سازی 
زبان ایمان بیاورد و بعد با شناســایی شــگردهای آن، فضایی برای بهره گیری درست آن ها در شعر فراهم کند تا بر لذت خواننده از شعر 
بیفزاید. بنابراین، زبانِ مورد اســتفاده در شــعرهای این مجموعه باتوجه به ظرافت زبان بومی که دارد، با کارهای نظیر و هم سطح، با 
ساختار غیرخطی )بیشتر حلقه ای(، بر بستری از مضمون های تازه و درون مایه های معنازا و تأویل پذیر تکیه دارد که شعرهای شاعر را 

متمایز نشان می دهند. این نقطۀ قوت شعر شاعر کاستی های زبانی این مجموعه را تاحدی جبران می کند.
در ارزیابیِ بافتِ شــعرها می توان گفت که با استحکامی از پیوندِ واژگان، در همگراییِ شایسته ای از دو محورِ اصلیِ نگهدارندۀ قالب، 

درون تابی و برون آرایی با صناعاتِ به جا می توان شاعر را در قالب آرایی موفق دید.
مژگان فرامنش غزل ســرا است و می توان ایشان را به نوعی غزل سرای نئوکلاسیک دانست. اگر چند در غزل، ایشان با دست های باز و 
گشوده غزل نمی سراید، در همان حال و هوای کهن می ماند و تلاش نمی کند که حس جدی امروز غزل را در غزل هایش بازنماید تا به 
تجربه های تازه تر راه یابد. به طور نمونه روایت گری که یکی از مولفه های پرکاربرد غزل امروز است، چندان در شعر ایشان دیده نمی شود. 

او در وزن، زبان و زاویۀ دید، بر همان عهد کهن است که گاهی تصنعی به نظر می رسد.
 در حوزۀ اندیشــۀ شاعرانه، فرامنش تلاش دارد تا دیدِ فراتر از خود و درونش داشته باشد. نظر او به جهان، انسان، پدیده های هستی، 
مرگ، عشــق و... فراگیر و امروزی اند. شعرهای عاشقۀ شاعر فقط شعر عاشقانۀ محض نیستند؛ بلکه بار عاطفی که بر دوش شعر 
اســت، جهانی اســت و از دغدغه های شخصی عبور داده شده اســت و به جهان فراتر از عشق محض پیوسته است. چنین است که 
عاشقانه های شاعر پیش از آن که عاشقانه های شخصی باشد، اجتماعی اند. اگرچند فرامنش در بسیاری از شعرهایش شاعر تغزل است 
و صدای عشق را بلندتر از دیگر صداها می توان در این مجموعه شنید. ازاین رو است که شاعر در نگاه صمیمانه به عشق و فرایند انتقال 
عاطفه به خواننده، موفق می نماید. عواطف قوی، تکرارهای مؤثر در القای احســاس و زبان نرم و لطیف به این انتقال کمک کرده اند. 

اگرچند شاعر از میان چشم اندازهای گوناگون عشق، بیشتر به فاصله می اندیشد.
فرامنش در شــعرهایش برخورد صادقانه با کلمات دارد و تلاش دارد تا تن به خودسانسوری ندهد و از قیدوبندهای عُرف و آیین های 
دســت و پاگیر اجتماعی در شعر پا فراتر بگذارد و زنی به عنوان انسان در شــعرهایش باشد که خود جسارتی بزرگ است. شاعری که 
زنانگی بر بستر واژگانی و محتوایی شعرهایش جاری است و اندوه حل شده در جان شعرهایش، فراتر از جان شاعر است. شاید همین 
انسان گرایی شاعر سبب شده است که موتیف زن به عنوان انسان عاشق در شعر او حضور گسترده ای داشته باشد. چنین است که انسان 

در بسیاری از شعرهای این مجموعه نفس می کشد؛ به گونه ای که می توان این باور را جزء جدایی ناپذیر ذهنیت شاعر به شمار آورد.
به بیان دیگر، فرامنش دغدغۀ بیان هویت زنانه ای خود را دارد و تلاش می کند در بعضی از شعرها با واژه ها و تصاویر آن را نشان دهد. 

هرچند در تعدادی از شعرها تفاوتی بین نگاه او و نگاه یک شاعر مرد نمی توان دید.
در طرف دیگر فرامنش در میان عناصر گوناگون شــعر، بیش از همه به ایماژ و تصویر علاقه دارد. شــعرهای او بیش از حد ایماژگونه 
و تصویری اســت. او ســعی دارد در هر شعر با تصاویر گوناگون و درهم پیچیده، خواننده را با فضاهای تازه روبه رو سازد که در این کار 

موفق است.
باری، با همۀ کاستی های احتمالی نی رنج، این که شاعر توانسته است از شبیه نویسی های رایج کمی برکنار بماند، دستاورد شاعرانۀ بزرگی 
اســت. با این که فرامنش تلاش داشته است برای ساختن دنیای ویژه اش که او را از انبوه نویسی و بازنونویسی شعر رایج محفوظ دارد، 
ستایش گرانه است. بلندای گامِ این چنینی شاعر نشان می دهد کـه جامعۀ ادبی ما به زودی نگارندۀ گام های شایسته تر و فراترِ ایشان در 

سُرایش خواهند بود.



نام کتاب: از حاشیه به متن
نویسنده: خوشبین هروی

ویراستار: احمد بهراد
طرح جلد: فردوس سیامک

برگ آرایی: حسن علی ابراهیمی
ناشر: خانۀ شعر جوان به همکاری موسسۀ فرهنگی و پژوهشی آرتوکوانا

چاپ اول: زمستان 1396
شماره گان: 1000 جلد

بهاء: 150 افغانی
شمارۀ نشر: 6

کتاب »از حاشیه به متن« درنگ است بر کوتاه سرایی معاصر فارسی دری در افغانستان که در 206 برگ در دو بخش 
توسط نشر جوان به همکاری موسسۀ فرهنگی و پژوهشی آرتوکوانا به چاپ رسیده است. کتاب از حاشیه به متن در 
دو بخش گرد آمده است، بخش نخست آن بر می گردد به پژوهش، تحلیل و تکوین پیرامون کوتاه سرایی و بخش دوم 
آن اختصاص یافته است به نمونه هایی از کوتاه سرایی معاصر در افغانستان که به کوتاه سرایان اختصاص یافته است.

در بخش افغانســتان، بخش نخســت کتاب بر می گردد به تحلیل، ارزیابی و نتیجه گیری، پیرامون کوتاه سرایی در 
افغانســتان و بخش دوم آن اختصاص یافته اســت به گزیده ای از گونه های مختلف شــعری کوتاه یا کوتاه سرایی و 

پیشکسوت های آن در افغانستان که بدون زندگی نامۀ شاعران آورده شده است.
نویســنده در کتاب از حاشــیه به متن کوشش کرده اســت تا کوتاه ســرایی را به گونه های مختلف آن بررسی کند و 

حوزه های آن را مشخص نماید، تا تمایز بین گونه های شعر کوتاه مشخص و روشن باشد.
به شــکل مفصل تر نویســنده در فصل نخست کتاب از حاشیه به متن، به معرفی »خســروانی و لاسَکوی  و دیگر 
قالب های کهن« فارسی دری پرداخته است و پیشینۀ شعر کوتاه فارسی را نخست، در اندک شعرهای به جا مانده از 

شعر پیش از اسلام و سپس در ترانه های مردم مناطق مختلف فارسی زبانان بررسی کرده است. 
در بخش دیگری از کتاب، نویســنده به »قالب های سنتی در شعر کوتاه معاصر« و تلاش شاعران معاصر از نیما تا 

امروز در احیای قالب های رباعی و دوبیتی پرداخته است.
خوشبین هروی »شعر کوتاه و شاعران نیمایی« و سیر شعر کوتاه را در دوران معاصر با شعرهای کوتاه نیما آغاز کرده 
است و از شاعران پیشگامی چون یدالله رؤیایی، م. آزاد، محمد زهری، منصور اوجی و بیژن جلالی در کوتاه سرایی 

یاد کرده است. همین طور نویسنده از »جریان های شعر کوتاه« و کوتاه سرایی بحث کرده است.  
در ادامۀ کتاب، خوشــبین هروی از »هایکو« شاملو و پاشایی و رویکرد مهدی اخوان ثالث را به »نوخسروانی «ها 
به بررسی گرفته است و همین طور جریان های شعر کوتاه معاصر در ایران و افغانستان، صدای پای ژانر شعر کوتاه، 
»هایکوواره ها«، »ترانک«، »شعر لحظه« و »شعرهای بسیار کوتاه« و سه گانی را بحث کرده است و این جریان های 

شعری کوتاه را در ایران و افغانستان بررسی کرده است. 
در بخش پایانی، نویسنده، نام »شاعران کوته سرا« را همراه با »گزینۀ شعرهای کوتاه« آنان آورده است.

کتاب »از حاشیه به متن« در شناخت کوتاه سرایی، جریان تاریخی کوتاه سرایی، تفاوت های شعر کوتاه با هم دیگر، 
دیگربودن شــعر کوتاه با هایکو و مانند آن، نمایه ای از شــاعران کوتاه ســرا و نمونه هایی از بهترین شعرهای کوتاه 
افغانستان، کتاب ارزش مند است که در افغانستان کم پیشینه است و می تواند راهنمای خوبی برای پژوهشگران ادبی 

باشد.
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نام کتاب: تاریخ تحولات سیاسی افغانستان معاصر
نویسنده: عوض علی سعادت
ناشر: انتشارات بنیاد اندیشه
ویراستار: حسین حیدربیگی

صفحه آرایی و طرح جلد: هادی مروج
نوبت چاپ: اول، خزان 1396، کابل

شماره گان: 1000 نسخه
قیمت: 300 افغانی

کتاب »تاریخ تحولات سیاســی افغانســتان معاصر« که توسط انتشارات بنیاد اندیشــه به چاپ رسیده است، به 
زندگی نامۀ حاکمان، شیوۀ رسیدن به قدرت، چگونگی حکومت، چگونگی از دست دادن منابع مالی حکومت و به 

مجموعه تغییر و تحولاتی که در دوره و قلمرو هرکدام این حاکمان رخ داده اند، پرداخته است.
نویســنده در این کتاب، تاریخ سرزمین افغانستان امروزی را به دو بخش تقسیم کرده است: الف. دورۀ پیشاتاریخ؛ 

ب. دورۀ پساتاریخ.
دوره های تاریخی این ســرزمین به صورت کلی به سه دوره تقسیم شــده اند که عبارتند از: 1. دورۀ باستان؛ 2. دورۀ 

میانه؛ 3. دورۀ معاصر. 
کتاب »تاریخ تحولات سیاســی افغانســتان معاصر« در چهار بخش و دوازده فصل ترتیب و تنظیم شده است. در 
بخش اول، نگاهی به تاریخ باســتان و میانۀ افغانستان شده است. در بخش دوم، حکومت سدوزایی _ ابدالی مورد 
بررسی قرار گرفته اســت. در بخش سوم، حکومت خاندان محمدزایی _ ابدالی مورد مطالعه قرار گرفته است. در 
بخش چهارم، حکومت های غیرخاندانی بررسی شده است. در بخش معاصر، کتاب به تاریخ تحلیلی افغانستان از 
زمان کشته شدن نادرخان و به قدرت رسیدن ظاهرشاه، دوران جمهوریت داوود خان، کودتای هفت ثور، حکومت 
چپ گرایان افغانســتانی- رژیم کمونیستی، اشغال افغانستان توســط اتحاد جماهیر شوروی، جهاد و جنگ های 

داخلی، مورد بررسی قرار گرفته است.
ســعادت در مورد این که تاریخ معاصر از چه زمانی شــروع شده است، می نویسد که آغاز پادشاهی احمدشاه بابا را 
تا حدودی مورخان آغاز تاریخ معاصر افغانســتان در نظر گرفته اند؛ زیرا برای یک مدت کوتاه افغانستان به صورت 
تجزیه شــده میان امپراتوری های بزرگ مغول در هند، ازبک های شیبانی آسیای میانه و ایران صفوی اداره می شد و 
احمدشاه با مرکزیت قندهار اولین حکومت افغانستانی را پایه گذاری کرد. وجه دیگر این است که معاصر و هم زمانه 
به معنای تأثیرگذاری حوادث گذشــته بر حال در نظر گرفته شــود. با این نگاه، می توان گفت که مجموعۀ وضعیتی 
موجودی که افغانســتان هم اکنون در آن قرار دارد، ریشه های تاریخی آن به دورۀ احمدشاه برمی گردد. به بیان دیگر 

نظام سیاسی و اجتماعی را که احمدشاه پایه گذاری کرد تا امروز کم و بیش جریان دارد. 
نویســنده در بخش شکل گیری افغانستان به این موضوع اشاره دارد که در سال 1747 میلادی )1126( خورشیدی 
مقارن با اوج اختلافات و منازعات میان دو قدرت اروپایی- انگلیس و فرانسه- به عنوان یک واحد سیاسی مستقل 
در مرکز آسیا به ظهور رسید. در آن زمان کشورهای استعمارگر اروپایی و به خصوص انگلیس در شبه قارۀ هند نفوذ 
کرده بودند. چنان چه، کمپانی هند شــرقی در سال 1600 میلادی در ساحل غربی هند 	 در زمان سلطنت جهانگیر 

بر هندوستان- تأسیس شده بود.
افغانســتان تا دوران سلطنت زمان شاه، نوۀ احمدشــاه درانی، مانع پیشروی انگلیس ها در هند به شمار می رفت. به 
همین دلیل انگلیس ها از داخل و خارج، حکومت زمان شــاه را تحت فشــار قرار دادند و با استفاده از رقابت های 
شــاهزادگان درانی، آتش جنگ داخلی را بر افروختند و توانســتند تا سال 1818 میلادی افغانستان را به یک کشور 
بسیار ضعیف و به نسبت کوچک تبدیل کردند و سیستم اداری ملوک الطوایفی را در آن تقویت کردند تا دولت مرکزی 

را ناتوان سازند.
کتاب »تاریخ تحولات سیاسی افغانستان معاصر« ضمن برشماری مسائل تاریخی به رویدادهایی که در حوزۀ جامعه 
و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان اتفاق افتاده اند، نیز اشاره کرده است که »مسئلۀ نوسازی« در محور تمام این 
تغییر و تحولات قرار دارد. به بیان دیگر هدف نامرئی این نوشــتار، آشــکار ســاختن شکست های پی درپی جریان 
نوســازی در افغانستان معاصر است و تلاش شده اســت تا با بررسی مجموعۀ تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ 
معاصر ســرانجام به این پرسش بسیار مهم و تاریخی بشود پاســخ تاریخی داد که چرا فرایند نوسازی در افغانستان 
همواره شکســت خورده اســت؟ چه زمینه های تاریخی باعث شده اند که امروزه افغانســتان به یکی از فقیرترین و 

عقب مانده ترین کشورهای منطقه و جهان تبدیل شده است؟



نام کتاب: چپ گرایی در افغانستان )کارنامۀ پیروان مارکسیسم _ لنینسم(
 نویسنده: امان الله شفایی

ناشر: انتشارات بنیاد اندیشه
ویراستار: حسین حیدر بیگی

صفحه آرایی و طرح جلد: هادی مروج
چاپ و صحافی: کاج

نوبت چاپ: اول، زمستان 1396، کابل
شمارگان: 1000 نسخه

قیمت: 300 افغانی
کتاب »چپ گرایی در افغانســتان؛ تحلیل کارنامۀ پیروان مارکسیسم- لنینیسم« با پژوهش امان الله شفایی توسط 
بنیاد اندیشه چاپ شده است. نویسنده در این کتاب کارنامۀ جریان های چپ گرا به ویژه حزب دموکراتیک خلق را 

از نزدیک و در چارچوب مارکسیسم-لنینیسم مورد تحلیل، ارزیابی و نقد قرار داده است.
امان الله شفایی در کتاب چپ گرایی در افغانستان )کارنامۀ پیروان مارکسیسم _ لنینسم(  آورده است که برای اولین 
بار اندیشه های مارکسیستی در افغانستان، در دهۀ چهل علنی شده است و اولین حلقه های اندیشه های مارکسیستی 
در این کشــور توســط نورمحمد تره کی، ببرک کارمل و میر غلام محمد غبار به وجود آمده اند. همین طور نویسنده، 
جریان چپ گرایی و نفوذ اندیشــه های چپ و چپ مارکسیستی در افغانستان را به دوران زمامداری امان الله خان و 
جنبش مشــروطه دوم می رساند که با تشکیل گروه جوانان افغان شکل می گیرد و افرادی چون عبدالرحمان لودین، 
غلام محی الدین ارتی و میر غلام محمد غبار، که همگی از طرفداران سرسخت امان الله خان بودند، از اعضای اصلی 

این گروه بر می شمارد. 
نویسنده در این اثر بر این باور است که جنبش مشروطیت، حزب وطن، حزب جوانان بیدار، از جمله احزابی بوده اند 
که دارای اندیشــه های چپی بوده اند. به این معنی که میر غلام محمد غبار و دکتر عبدالرحمان محمودی، دو تن از 

روشنفکران چپی بودند که در ابتدا همکار و عضو حزب جوانان بیدار بودند.
نویســنده به این نظر اســت که اولین تشکیلات روشــنفکری که به افکار چپ مارکسیســتی گرایش داشتند و در 
هســته های مطالعاتی مخفی گرد هم می آمدند، در دهۀ چهل خورشــیدی شکل گرفته اســت؛ یعنی در آن هنگام 
کار اصلی روشــنفکران این حلقه های مطالعاتی، عبارت بود از تبادل کتــاب، آموخته ها و اطلاعات که به دور میر 
غلام محمد غبار، نورمحمد تره کی و ببرک کارمل گرد می آمدند. مدتی بعد همین حلقه ها منجر به تشــکیل حزب 
دموکراتیک خلق شد و کنگرۀ این حزب به صورت مخفی در یازدۀ جدی )دی( 1343 خورشیدی در منزل نورمحمد 

تره کی بر گزار شد.
حزب دموکراتیک خلق هرچند که در سال های اولیه، مانند سایر احزاب کمونیست جهان، به طور علنی از اندیشه های 

مارکسیستی سخن نمی گفت؛ ولی این را هم پنهان نمی کرد که هدفش ایجاد یک جامعۀ سوسیالیستی است.
نویســنده در ادامۀ کتاب می نویسد حزب دموکراتیک خلق از همان ابتدای تشکیل، حزبی متحد و یک دست نبود 
و خیلی زود میان اعضای این حزب اختلافات اساســی بروز کرد و سرانجام به دو جناح »خلق و پرچم« انشعاب 
کرد. رهبری جناح خلق را نورمحمد تره کی و رهبری جناح پرچم را ببرک کارمل بر عهده داشــت. زمانی که حزب 
دموکراتیک خلق قدرت را به دست گرفت، این اختلافات به اوج خود رسید که منجر به تصفیۀ خونین درون حزبی 

شد.
همین طور نویسنده از احزابی با اندیشه های چپ غیرمارکسیستی طاهر بدخشی یاد می کند که یکی از بنیان گذاران 
و عضو کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتیک خلق بود که به خاطر تضادهای قومی با نورمحمد تره کی و حفیظ الله امین 
و اختلافات میان آن ها سرانجام طاهر بدخشی از حزب دموکراتیک خلق خارج شد و سازمان انقلابی زحمت کشان 

افغانستان )سازا( را تأسیس کرد.
بعدها اختلافات در این سازمان بالا گرفت و این جریان هم دچار انشعاب شد و »سازمان زحمت کشان افغانستان« 

به رهبری طاهر بدخشی و »سازمان فدایی زحمت کشان افغانستان« به رهبری باعث بدخشی به وجود آمد.
نویســنده پس از حزب دموکراتیک خلق، بزرگ ترین جریان چپ گرای دیگر افغانســتان را »جمعیت دموکراتیک 
نوین« معروف به »شــعله جاوید« می داند. این گروه مائویستی پیرو اندیشه های مائوتسه تونگ، بنیان گذار حزب 
کمونیســت چین بود که ایدئولــوژی انقلاب چین را ســرلوحۀ برنامه های خود قرار داده بود کــه اعضای خانوادۀ 

عبدالرحمان محمودی، اکرم یاری، مجید کلکانی، عثمان لندی و عبدالله مزاری، از عمده ترین رهبران آن بودند. 
در ادامۀ اثر نویســنده از فعالیت های سیاســی و کارکردهای عملیاتی جریان چپ در افغانستان بحث کرده است و 
سرنوشــت سیاسی این جریان ها را از ظهور تا افول بررســی کرده است. در ادامۀ آن علت شکل گیری و سقوط این 

جریان ها را نیز برشمرده است.
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نام کتاب: فلسفۀ ابن سینا )محمداسماعیل مبلغ(
تصحیح، ویرایش و مقدمه: علی امیری

ناشر: دانشگاه ابن سینا و بنیاد اندیشه
طرح جلد: حمید فیدل

نوبت چاپ: اول )تابستان 1396(
تیراژ: 1500

چاپ: امیری
قیمت: 500 افغانی

کتاب »فلسفۀ ابن سینا« دومین اثر از مجموعه آثار علامه محمداسماعیل مبلغ، فیلسوف معاصر افغانستان است 
که به طور مشترک از سوی انتشارات بنیاد اندیشه و دانشگاه ابن سینا با یک »سپاس گزاری«، »یادداشت ناشران« 
و با تصحیح و مقدمۀ علی امیری، در 373 صفحه ترتیب و منتشر شده است. فلسفۀ ابن  سینا، حاوی بیست نوشته 
از اسماعیل مبلغ است که توســط علی امیری، استاد فلسفه و مطالعات اسلامی دانشگاه ابن سینا، از نشریه های 
قدیمی از جمله مجلۀ ژوندن، گردآوری و تدوین شده است. علی امیری، پیش از این در سال 1392 اثر دیگری از این 
فیلسوف را با نام »عرفان جامی«، گردآوری و منتشر کرده است. این اثر در باب زندگی، فلسفه و وجوه مختلف تفکر 

در بخش نظری نویســنده اشــاره دارد که نزدیک به یک قرن از ظهور و حضور چپ گرایی در افغانســتان می گذرد 
و این جریان، تاریخ پرفراز و نشــیبی دارد. چپ گرایان در افغانســتان زمانی که معارض حکومت بودند، سروشکل 
نظام یافته ای نداشتند؛ اما پســین ها نخستین جریان های سازمان یافته را ایجاد کردند. چپ گرایان افغانستانی دارای 
اندیشــه ها و ایدئولوژی مدون، اما به ظاهر بیگانه و ناشناخته ای بودند که بیشتر با استراتژی انقلابی به دنبال تحقق  

مارکسیسم_لنینسم؛ مارکسیسم_لنینسم_مائوئیسم و یا مارکسیسم_اسلامیسم در افغانستان بودند.
امان الله شــفایی در ادامه می نویسد که هرچند نویسنده کوشیده است مباحث را عالمانه ارائه کند؛ اما از آن جایی که 
جریان شناسی چپ گرایی علاقه مندان بسیاری خارج از فضای های علمی و اکادمیک دارد، تلاش مضاعف به خرج 
داده شــده است تا مسائل و موضوعات طبقه بندی و دسته بندی شده و با سبک و سیاق ساده و روان به رشتۀ تحریر 
درآید تا بتواند در جامعۀ کتاب خوان افغانســتان و خارج از آن، مخاطبان حداکثر خود را پیدا کند. از ســوی دیگر، 
خوانندگان به هنگام ورق زدن اوراق کتاب با عناوین و تیترهای به نســبت کمی برخواهند خورد. این رویه به آن دلیل 
است که نویسنده کوشیده است نگاه تحلیلی نوشتار را با رشتۀ افکار و سیر خوانش خواننده به نسبت به یک موضوع 

گره زده و او را در پیچ و خم عناوین و تیترهای فرعی قرار ندهد.
کتاب »چپ گرایی در افغانســتان« در یازده فصل تدوین شده اســت. در فصل اول، نویسنده مارکسیسم_لنینسم را 
در حد چهارچوب نظری آورده اســت. در فصــل دوم، زمینه ها، روند تکوین و گونه های چپ گرایی در افغانســتان 
بررســی شده است. در فصل سوم، کلیدی ترین باورها و شــعارهای چپ گرایان در افغانستان در مقارنه و مقایسه با 
چهارچوب مارکسیسم_لنینسم مورد بررســی قرار گرفته است. در فصل چهارم، روش ها و خط مشی های برجستۀ 
چپ گرایان افغانستان از جاافتادن تا برافتادن مورد بررسی قرار داده است. در فصل پنجم، به استراتژی های چپ گرایان 
در افغانســتان پرداخته شده اســت. در فصل ششــم، بر مهم ترین تاکتیک هایی که از جانب چپ گرایان افغانستانی 
بدان ها توجه شده است، انگشت گذاشته است. در فصل هفتم، بحث و بررسی موضوعات سازمانی و ساختاری در 
حوزه های حزبی و دولتی چپ گرایان در افغانستان است. در فصل هشتم، شکل دهی نیروها و ابزارهای پویش قدرت 
چپ گرایان در افغانســتان را دنبال کرده اســت. در فصل نهم، روابط و سیاست خارجی چپ گرایان در افغانستان را 
به ویژه در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق در چارچوب اصول یادشده مورد بررسی قرار داده است. در فصل 
دهم، به طورمشخص بر چهار چالش اصلی چپ گرایی در افغانستان چه قبل از کسب قدرت و چه پس از آن پرداخته 

شده است. در فصل یازدهم، از عواملی یاد شده است که باعث شده اند چپ گرایی افغانستانی به افول بگراید.
نویسنده علت شکست جریان چپ را در افغانستان در مشخصۀ عجزفکری و فقر ساختار ایدئولوژیک هردو جریان، 
جزم گرایی و اســتبداد رأی می داند؛ یعنی عملکرد هر دو گروه در برابر مخالفین ایدئولوژیک و سیاسی شان، به خوبی 
نشان داد که چگونه روش های عقلانی و قواعد برخورد دموکراتیک، قربانی مطلق گرایی و منطق زور و خشونت شد 

که علت اصلی شکست و افول شان نیز همین بود.
بر این باور حذف فیزیکی، سرکوب و زندانی کردن مخالفین، از حربه های اصلی چپ گرایان افغانستان شناخته شده اند 

که سرانجام این جریان را به بن بست رساند و باعث سرنگونی چپ گرایی در افغانستان شدند.
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شیخ الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله ابن سینا است. فیلسوفی که به قول گردآورنده بی تردید یکی از شگفتی های 
تبار انسانی و به درستی نمونۀ برجستۀ انسان جامع قرون وسطایی است که چونان سیمای مرکزی فرهنگ و پهلوان 
خردگرایی در برهۀ حساس )و نسبتا بحرانی( از تاریخ فرهنگ اسلامی در افق حیات عقلانی آن ظاهر می شود. از 
آن پس، تأثیر مستمر ابن سینا، از رهگذر خفا و ظهور سیمای فرهنگی او، در فراز و فرود فرهنگ و تمدن اسلامی 

همواره محسوس و مشهود است. 
این مجموعه به نقل از گردآورنده، مشــتمل بر اغلب نوشــته هایی است که اســتاد مبلغ در مورد زندگی، افکار و 
شــخصیت ابن سینا نگاشته است و در خلال سال های طولانی و در نشریات وقت و اغلب در مجله های آریانا و 
ژوندون و دیگر نشــریات و مطبوعات آن زمان کشور نشــر کرده است. بعضی از این مقالات، به زندگی و جهات 
و جوانب شــخصی ابن سینا مربوط می شود و برخی دیگر مربوط به وجوه گوناگون اندیشۀ شیخ الرئیس است. به 
همین جهت نوشــته های گردآمده در این دفتر را دو بخش تنظیم شــده است و مشخصات منبع اصلی هر مقاله را 

جابه جا در پاورقی آن آورده شده است.
بخش اول مشتمل بر زندگی، زمانه و تحولات عصر ابن سینا و تأثیرات او بر دیگران و ترجمۀ آثار و کتاب های ایشان 
به زبان های اروپایی و نسبت و مناسبت تفکر او با دیگر رجال علمی اسلامی مانند غزالی و ابن خلدون است. این 
مجموعه روی هم رفته زیر عنوان »ابن سینا: زندگی، آثار و تأثیرات« در یک بخش گنجانده شده است. بخش دوم 

نیز به جوانب مختلف تفکر و فلسفۀ ابن سینا اختصاص دارد.
چهار مقالۀ نخســت »فلسفه چیست؟«، »تعریف و تصنیف فلسفۀ از نظر افلاطون«، »تعریف فلسفه از نظر ابن 
سینای بلخی« و »طبقه بندی علوم فلسفی« به تعریف و دسته بندی می پردازد. »علم برین« وجوه مختلف بحث از 
متافیزیک را مورد بررسی قرار داده است. سه گفتار مفصل »از افلاطون تا ابن سینا«، »اپستمولوژی در فلسفه ابن 
ســینای بلخی« و »پیشگفتاری بر ادراک حسی در فلسفۀ ابن سینا« مباحث معرفت شناسانه است. بدین ترتیب، 
بخش افکار ابن ســینا در این دفتر مشــتمل بر تعریف و خاستگاه فلسفه، متافیزیک، معرفت شناسی، ادب و هنر 
و حکمت عملی اســت. مؤلف این همه را در بخش دوم تحت عنوان »ابن ســینا: آرا و اندیشه های فلسفی« قرار 
داده است. همین طور مؤلف در ترتیب مقالات، در حد امکان کوشیده است که توالی منطقی را رعایت کند و تاریخ 

نگارش و نشر ملاک تقدم و تأخر نبوده است.
علامه محمداسماعیل مبلغ باتوجه به آن چه در خبرگزاری اطلس پرس آمده است در سال 1319 در قریۀ حصار از 
توابع السوالی بهسود ولایت میدان وردک به دنیا آمد. تحصیلاتش را از مدرسۀ عالی ابوحنیفه آغاز کرد و به فراگیری 
ادبیات عرب، فقه و اصول در مدارس ســنتی شــهر کابل، ادامه داد. کتاب های متعارف درسی فلسفۀ اسلامی را 
نزد شیخ محمدامین افشار آموخت و از مولوی قربت، متون اصلی بلاغت اسلامی و کلام اهل سنت را فرا گرفت. 
تحقیقات علامه مبلغ، ژرف و گســترده است و تقریباً بیشتر ســنت های اسلامی، از تاریخ تا ادبیات و از فلسفه تا 
معارف دینی و عرفانی را در بر می گیرد؛ اما در این میان، تخصص ویژۀ او به افکار ابن سینا و تسلط بر میراث عقلی 
اســلامی در تاریخ دوران جدید افغانستان، منحصر به فرد است. علامه مبلغ در تصفیه های خونین سال 1358 در 

رژیم حفیظ الله امین، زندانی و در زندان به شهادت رسید.
محمداســماعیل مبلغ به قول گردآورنده یکی از چهره های فرهنگی و فلسفی افغانستان معاصر است که متأسفانه 
قربانی تمامیت خواهی حکومت های خودکامه شد. دین او بر نسل معاصر بسیار است؛ اما نشر آثار او، در آشفتگی 
فرهنگی کنونی، نه از باب ادای دین که از باب احساس نیاز جدی به تجربۀ رویارویی یکی از چهره های فرهنگی 

معاصر با تاریخ، فرهنگ و چهره های فرهنگی و تاریخی گذشته ما است.
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گویش هزاره گی
نویسنده: دکتر حفیظ شریعتی)سحر(

ناشر: انتشارات امیری
صفحه آرایی: فرید پویان

 طراح جلد: نعمت الله روهان
نوبت چاپ: چاپ اول،1395

  قیمت: 500 افغانی 
تیراژ: هزار نسخه 

گویش هزاره گی کتاب اســت که دکتر حفیظ شریعتی)سحر( براســاس نظریۀ رده شناسی در پنج فصل گرد آورده 
اســت و نخستین پژوهش و مطالعۀ زبان شناســانه در این گویش است. این کتاب از سوی انتشارات امیری منتشر 

شده است.  
گویش هزاره گی از گویش های مهم و دیرینۀ فارســی در افغانســتان اســت . این گویش به سبب مسایل سیاسی و 
جغرافیایی از دید زبان شناســان و پژوهشگران زبان فارسی به دور مانده است. باتوجه به ویژگی دستوری و واژگانی 
این گویش، می توان، زمینۀ جذاب و جالب برای تحلیل و بررســی زبان شناســی و ادبی در آن یافت. در مورد این 
گویش تاکنون تحقیق زیادی صورت نگرفته است. ازاین رو، این گویش نظام آوایی، زبانی و دستوری خود را حفظ 

کرده است. 
این پژوهش شــامل پنج بخش است که دارای کلیات و مسایل تاریخی و هزاره شناسی، صرف و نحو، واج شناسی، 
واژه شناســی     و معناگذاری آن و نتیجه گیری اســت که در بیش تر     مباحث آن، مقایســه ها یی نیــز بین ویژگی ها ی 
گویش هزاره گی  )مانند چگونگی ساخت فعل یا ترتیب واژه ها در جمله( و زبان فارسی و دیگر زبان ها ی ایران باستان 
به ویژه متن ها ی کهن زبان فارســی انجام شده است و از این رهیافت، توصیفی از گویش هزاره گی  ارائه شده است. 
این پژوهش مجموعه ای است که به قصد فراهم آوردن داده ها ی واحد و نظام مند برای محققان زبان شناسی نظری و 

پژوهش گران گویش شناسی تدوین شده است و با این هدف برای آن دستور نوشته شده است.
 ویژگی مهم این کتاب، دستور توصیفی است که در محدودۀ مطالعات هم زمانی     به توصیف گویش هزاره گی  پرداخته 
است و در چارچوب بررســی هم زمانی، زبان محاوره ای گویش هزاره گی  افراد غیرتحصیل کرده انتخاب و توصیف 
شده است. نکته ها ی بدیع، ســاختار، هدف خاص تحقیقی و مباحث جدید پژوهش می توانند برای پژوهش گران 

سودمند باشند که بخشی از آن بر پایۀ رویکرد نظریۀ زایشی و دستور زبان امروز فارسی شکل گرفته اند. 
در این پژوهش در فصل نخست کلیات و مسایل تاریخی و هزاره شناسی     و سپس ویژگی ها ی کلی گویش هزاره گی 

 به بررسی گرفته می شود. 
در فصل دوم به مباحث ساختاری و نحوی گویش پرداخته می  شود. در ادامۀ این فصل مباحثی هم چون     همپایگی، 
منفی ســازی، ضمیرگذاری، ضمیر     انعکاسی و متقابل مطرح می  شود. ســپس در این فصل ساخت ها ی تفصیلی، 
ساخت ها ی همســان، مالکیت، ساخت تأکیدی، برجسته سازی، جابه جایی و انواع جملۀ کوتاه مورد بررسی قرار 

گرفته اند . آخرین بخش از فصل دوم، طبقات دستوری در گویش هزارگی  معرفی می  شود.
در فصل ســوم، صرف در گویش هزارگی  بررسی شده اســت. این فصل به دو بخش اصلی صرف تصریفی و صرف 
اشتقاقی تقسیم می  شود و شــیوه ها  و نشانه ها ی مختلف صرف در گویش هزاره گی  در این دو بخش به تفصیل بیان 
شده اند . در بخش اول از این فصل تصریف مقولات مختلف مانند اسم، ضمیر، فعل، صفت، حروف اضافه، عدد و 
سور و قید مدنظر قرار گرفته اند . در بخش دوم نیز اشتقاق اسم، فعل، صفت، قید و حروف اضافه معرفی شده اند. 

در پایان این فصل نیز به بحث ترکیب پرداخته شده است.
فصل چهارم با عنوان واج شناســی بــه حوزۀ نظام آوایی گویش هزاره گی  پرداخته اســت و از این ره گذر موضوعاتی 
هم چون     واحدهای واجی، واج آرایی، ویژگی ها ی زبرزنجیری و قواعد واژ واجی مورد بررســی قرار گرفته اســت. 
در این فصل ذیل عنــوان واحدهای واجی، ویژگی ها ی آوایی گویش هزاره گی  و برخی محدودیت ها ی آوایی مطرح 
گردیده اند . بخش واج آرایی به چگونگی توزیع هم خوان ها  و واکه ها  و خوشه ها ی هم خوانی ممکن در گویش هزاره گی 
 پرداخته اند. عمده ترین مباحث مطرح شده ذیل عنوان ویژگی ها ی زبرزنجیری بحث کشش، تکیه، نواخت و آهنگ 
است. قواعد واژ واجی نیز در دو قسمت مجزا با عناوین قواعد زنجیره ای واژ واجی و قواعد زبرزنجیری واژواجی 

مطرح شده است. در پایان فصل  اند یش آوا و صوت در گویش هزاره گی  توصیف شده است.
در فصل پنجم واژگان گویش هزارگی بررسی شده اند. فصل واژگان به حوزه ها ی ساختاری معنی می پردازد و در پایان 
این فصل نیز به اصطلاح شناسی پایۀ گویش هزاره گی  اشاره شده است. در پایان پژوهش نیز به نتیجه گیری و منابع و 

مآخذ پژوهش پرداخته شده است.
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